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  است، نه به اين سبب که جان هالووی  هاى اين آتاب سودمندى ايدهبحث در باره
های وی در پيوند  دارد، بلکه به خاطر بسياری از ايدهلشگری از هواخواهان شيفته

ی جهانی و جنبش جهانی ضد خواهانهبا تغيير بنيادی جامعه که در جنبش عدالت
 .جنگ رواج دارند

ها پاتيستى نفی کسب قدرت، اخيرأ توسط فرمانده مارکوس رهبر زانظريه          
هاى او گنگ و چون بسياری از گفته  هم، اين سخن.رواج عمومی يافته است

اى ، که مردم بومی در  گوشهEZLNی رواج اين ايده در جبهه. ناروشن است
-کند، از اين روست آه اين جبهه احتمالا نمیکوچک از مکزيک را  نمايندگی می

 با اين همه، ايده .آم به تنهايى چنين آند يا دستتواند قدرت را به دست گيرد، و
ى درازى ، پيشينهى دگرگونى انقلابی روابط اجتماعی بدون تصرف قدرتاوليه
 ) ١١ص(. دارد

که هالووی به آرای ترونتی و آنتونيو نگری، بانيان فكرىِ  با وجود اين       
های اصلی او ، انتقادهای معينی دارد، اما استدلاليىهای اتونوم ايتالياجريان

در محيط کار با قدرت روسا مقابله نکن، از :  ها  نشات گرفته استمستقيمأ از آن
 مستقل از روسا، مستقل از دولت ،فاصله بگير؛ فضاهاى مستقل خلق آنآن 

 مبارزه و ستيز است، اما تشابهی با هر چند اين البته به معنای. داریسرمايه
 .هاى عريض و طويل احزاب سياسی، و يا کسب قدرت دولتی ندارددستگاه

کند، امروزه های خود طرح میبرخى نکاتی را که هالووی در استدلال          
 را نشانه ؛ نكاتى آه قلب استراتژی انقلابیهاى راديکال بسيار رايج استدرجنبش

 .هاى او  مارکسيسم انقلابی استد، و آشكارا آماج اصلى جدلنگيرمى
های هر چند بازخوانى آتابى نظير آتاب هالوى، مستلزم آوردن نقل قول          

-ى آن داورى آنند؛ اما براى پيشانند در بارهطولانی است تا خوانندگان خود بتو
                                                         :گويمهای کليدی او را باز مىجا استدلالدستى، من اين

های انقلابی هر دو تسخير ها و مارکسيستهدف استراتژيک رفرميست )١
ام است، چرا که دولت به طور گريز ؛ اما اين يک د استكومت و قدرت دولتىح

 )  معمول آنارشيسمِ باتلاق. (ناپذيری يک ساختار استبدادی اقتدارگرا است
که قدرت در آن  نهفته است، روابط اجتماعی  يىدولت کانون قدرت نيست؛ جا) ٢ 

ِ  سفت و سخت روابط مارکسيست. داری استسرمايه های ارتدکس چيرگى
جايی که روابط اجتماعی بينند  و از آندولت را نمیاجتماعی سرمايه داری بر 

- تسخير دولت تنها تغيير اندآى ايجاد مى،ماندمعطوف به قدرت برجای باقی می
 .آند



هاى اجتماعىِ  بديل تواند از طريق آنشداری فقط میروابط اجتماعی سرمايه) ٣
-بارزه آفريده میديدگان در آوران  مقاومت و متغيير آند که به وسيله خود  ستم

 .شوند
مناسبات .  استوارگی کالا و بازتوليد آنى نظری اين بحث، بتشالوده )۴

 ای است که در فرآيند بلکه رابطهنيست،" یشي"اجتماعی، يک ساختار و يا يک 
-بهاما اين بازتوليد خود. شود روزانه  بازتوليد میfetishization)(" گرىوارهبت"

هاى اجتماعىِ  بديل آن را مختل ان با ايستادگى از طريق آنشتوخودی نيست و می
 .آرد
خودی است  به طور خودبه" علم "ادعای انگلس و ديگران که مارکسيسم يک  ) ۵

هستند " آگاه"ی که يهاآورد؛ ستمديدگان به آنيک کارکرد اقتدارگرايانه به وجود می
-پى.  شوندتقسيم  مى)  هاتوده(ی که آگاهی کاذب دارند يهاو آن) پيشاهنگ، حزب(

حتا لوکاچ و . گرايانه استآموزآننده  و جانشينآمد قهرى اين ديدگاه، آردارى دست
 . ى ناراست بگريزندگرامشی نيز نتوانستند از اين ورطه

پذير است، نقد چه که امکانهيچ  تضمينی برای پايان خوش وجود ندارد؛  آن)  ۶
 . را خواهيم ديدجهمنفی و مقاومت است، و نتي

 
 "  اميدگرويران "دولت 

 رزا لوکزامبورگ
پاسخ ...  توان کرد؟ ها و استثمار چه میى بدبختیبرای پايان بخشيدن به همه "

به يک حزب  کار را انجام دهيد؛ از طريق دولت اين: ای در دست داريمآماده
و از  پيروز شود،سياسی بپيونديد، به حزب کمک آنيد تا در کسب قدرت دولتی 

-هاى پارلمانى میچه که به شيوهيا اگر نسبت به آن. اين راه  کشور را تغيير دهيد
 به يک ؛گين، و دودل هستيدتوان به دست آورد، بيش از پيش ناشكيب، خشم

آميز و يا هاى  مسالمتتشکيلات انقلابی بپيونديد، به تسخير قدرت دولتی از راه
 .استفاده از دولت انقلابی برای تغيير جامعه يارى آنيدآميز، و سپس غيرمسالمت

 برای بيش ) paradigm( هواراين مدل! دنيا را از طريق دولت تغيير دهيد          
انقلاب يا  "صد سال پيش، بحث. رگى داشته استاز يک قرن بر انديشه انقلابى چي

-بنياد نهاد آه انديشهبين رزا لوکزامبورگ و ادوارد برنشتاين واژگانى را " اصلاح
عمق .. .تر قرن بيستم زير سيطره خود داشتورزى در باب انقلاب را در بيش

ر ب ،يافتهر دو ره: فق را پوشيده نگه داشت مورد توااختلاف نظرها، نکته اساسی
تغيير  توانکه از طريق آن جامعه را میعنوان جايگاه مسلط متمرکز شدند دولت به

 )١٢الووی، صه( "...داد
                                                                         : زيرااما اين يک دام بوده است ، 

تر از يک قرن حامل اميد بود، اما برای بيشى دولت وارهمدل اگر چه         "
بيش از  صد ...  به قاتل اميد تبديل شد از پيشرفت، بيشگونه که قرن پيش مىانهم

سال است آه شور وشوق انقلابی جوانان، به ساختن حزب و يا به آموزش 
د سال است آه روياهاى آنانى آه تيراندازی سلاح استحاله يافته است؛ بيش از ص



ى انسان بودند، بوروکراتيزه و ميليتاريزه شده خواستار دنيايی در خور و شايسته
ت  قدرت دولتی بوده است که بعدها هيأ با هدف پيروزی در آسباًها تماماين .است
نسبت به  جنبشی متهم شود که او را بر مسند  "آارىخيانت"تواند به اش میحاکمه

آارى، چه  خيانته جای عطف توجه به توضيح اين همهب...  رت برنشانده استقد
توان از طريق تصرف مل در اين باور هستيم که اجتماع را میأبسا ما نيازمندِ ت

 )١٢ص ( ".قدرت دولتی دگرگون کرد
 

 چه اشتباه نظری در پشت اين دام نهفته است؟ 
ه سرشت نگاه ابزارگرايانه نسبت ب] م انقلابی الهام گرفته از مارکسيسهایجنبش["

ای در چون وسيلهها به طور مشخص دولت را هم آن.اندبورژوايى دولت داشته
ی ميان دولت و ، آه بر رابطه"ابزار"مفهوم  . انددار نگريستهاختيار طبقه سرمايه

، طبقه  مثل  يک چکشدار دلالت دارد، يک عامل خارجی است؛طبقه سرمايه
که پس از  حالیبرد، درافع خود به کار میر  دولت را در جهت منداسرمايه

چنين ديدگاهی، . شودانقلاب،  توسط طبقه کارگر و  در جهت منافع آن استفاده  می
نقد . کندط اجتماعی را بازتوليد میحيی يا استقلال دولت از ميشايد ناخودآگاه، جدا

 ؛کند میوارهاين ديدگاه دولت را بت ... انقلابی استهاىگاه سياستاين نگرش آغاز
اشتباه جنبش . ..آند جدا مى-که دولت را فرا گرفته -ی روابط قدرت آن را از شبکه

 نه انكار سرشت بورژوايى دولت، بلکه درک نادرست از انقلابی مارکسيستی
 ".داری بوده استهای روابط اجتماعی سرمايهی ادغام دولت در شبکهدرجه

 )١۵ص(
 :زند رقم مىباری را براى جنبشآمدهاى فاجعهاين ديدگاه پى          

به چيز مثبتی  " دارینفی سرمايه "چه که در آغاز منفی بود يعنیآن"         
آغاز چيرگى بر قدرت به ناگزير به . تبديل شد) ی قدرتی نهاد، سازندهسازنده(

، زبان، منطق، و محاسبات )initiates( آموزانره. استقرار خودِ قدرت تحول يافت
-هاى علوم اجتماعی را مىها چگونگى آاربرد مقولهبينند؛ آنقدرت را آموزش مى

 )١۵٣ص( ".اندى قدرت تكوين يافتهسر با وسوسهآموزند، آه يك
 راستاى استدلال او در باب دولت ،جا از هالووى آورده شدچه تا اينآن          

-به هر رو، تا اين.  هاى معينی  از آن خواهيم پرداختنبه به جر ادامهاست و ما د
های زيادی را در جا انتقاد وی از مارکسيسم انقلابی بسيار راديکال است و پرسش

شرح زير . کندچگونگی تغيير آن مطرح می داری ومورد سرشت جامعه سرمايه
 را به ميان هاى مقدماتی برخى نكته،چون درنگى بر ديدگاه هالوویتواند هممى
 .    آورد

 انقلابی نه دهد که مارکسيسم اما اهميتى نمىدانداولأ، هالووی گرچه می         
 برای وی دولت، .آندشكستن آن پيكار مىدر هم برای تسخير دولت بورژوايى آه

 آه در  راى غيرقابل تغيير، که انواع روابط اجتماعىدولت است؛ يک مقوله
اي است انتقاد او به گونه. آندسختى محدود مىد يافت شوند، بهتواننچارچوب آن مى

اما مفهوم مارآسيستى . لنين هرگز نوشته نشده است" دولت و انقلاب"آه گويى 
سادگی آن را با شکند و بهانقلاب  اين نيست که طبقه کارگر دولت را در هم می



تواند متحقق ماعى مىکند، و از اين راه دگرگونى اجتگزين میدولت کارگری جای
سامانى دموکراتيک ِ آارگرى سوسياليستى، همان خود"دولت"درک ما از . شود
ترديد ما مخالف انحصارگرى هر حزبى   بى.هاست، نه ديکتاتوری حزبتوده
 ). يا بايستی چنين باشيم( هستيم

رجاع ى کمون پاريس ابه نمونهچندين بار طور غير قابل درکی هالووى به          
لنين در . بود" دولت وانقلاب"بخش لنين در شك کمون پاريس الهامبى. دهدمی

با اين  . افكنده استاش را بر آن پىمُدلل کرد که بنيان انديشه"  دولتِ کمون"مورد 
دريافت که روابط اجتماعی، مستقيمأ و بلافاصله در فرآيند انقلاب سوسياليستی، و 

 از آنند؛ و نه صرفاً و يا آغاز به تغيير مى-يابندول مىراه و توأمان با آن، تحهم
-آه تودهداری بدون آنآم در کشورهای پيشرفته سرمايه دست. دولتطريق تغيير
ها،   کنترل دموکراتيک کارخانه-ى بسيار کوتاهی يا در فاصله-زمان های مردم هم

ماعی مورد نياز ميزان بسيج اجت، تصور ها را در دست بگيرندادارات و شرکت
درک ما از انقلاب، به سادگی، . داری ناممکن استبرای برانداختن دولت سرمايه

) آهنه(ی  همان ايده-ها نيستدولت و استفاده از آن در جهت منافع توده" تسخير"
ها در يک خيزش آراتيك؛ بديل ما خُرد کردن قدرت دولتی توسط تودهوسوسيال دم

ه کردن قدرت، و حکومت کردن از طريق نهادهای بزرگ اجتماعی، دموکراتيز
 .قدرت خودشان است

دولت در روابط اجتماعی " مُحاط شدن"جا که به بحث هالووی تا آن         
ی روابط دولت تنها در شبکه. سويه استگردد، درست اما تكداری باز مىسرمايه

. ز حياتى استداری نياجتماعی مدفون نشده است، بلکه برای کارکرد سرمايه
های اساسی و استراتژيک در آن گيری است که بسيارى از تصميمىدولت جاي
 دگرگونى بنيادى روابط اجتماعی و سازوکار اساسی دفاعی عليه . بدياتمرکز می
 .رودبه شمار می

،  استدلال هالووی اساسأ اين است که در صورت وجود هر نوع  دولت          
توان منطقی بودن اين استدلال را مى غير.مانندداری پابرجا میگرى و سرمايهستم
 بندى سنتی مارکسيسم انقلابىبارتبُرد بحث، عبگذاريد براى پيش. آسانى دريافتبه

ی دولت کارگری را کنار بگذاريم، و اعلام کنيم آه ما خواهان ايده و را تغيير دهيم
 هستيم که به طور دموکراتيک ى مردمىدستِ تودهتماعی بهجی مستقيم امور ااداره

هايى قابلِ عزل برگزينند؛ جلساتی در  مقامها بايستیطبيعتأ آن. اندمتشکل شده
-آن. دهند رأی بدهندچه انجام می، ادارات و مدارس داشته باشند و برای آنهابنگاه

نتخب اين مجمع برای هاى مها ممکن است که به نوعى از مجمع سراسرى و مقام
 همه انكار شود، مشکل بتوان اينر اگ. جرايی نياز داشته باشند وظايف اانجام

-ى آارآردهاى اساسى خود تصميمتواند در بارهتصور کرد که چگونه جامعه مى
) و شايد زيرکانه(طرز شگفتى هالووی به. ها را عملى نمايدگيرى آند و آن تصميم

گيری يا سازوکار ى تصميمى پساانقلابى، نحوهامعهراجع به هيچ عنصرى از ج
زيرا اگر در اين باره بحث آند، سر از صحبت از . گويد سخن نمىى آن اداره

 .  از دولت استاىچيزى در خواهد آورد آه بسيار شبيه به گونه



شود آه هالووى نسبت بى در استدلال او منجر مىاين مسأله به تناقض عجي          
بُرد بحث بگذاريد بگوييم آه جوامع پايه زاپاتيستی مدل براى پيش. آن نابيناستبه 

بگذاريد بگوئيم که ما .  هستندتغيير روابط اجتماعی و خودحکومتیمطلوبى از 
اما، اين در طرح هالووى شدنى . کنيم" زاپاتيزه"ى مکزيک را خواهيم همهمی

.  بنا آنيد-يك دولت زاپاتيستى -ولت خواهيد در اين فرآيند يك دنيست زيرا شما مى
کنيد، و بر سطوح را از مبارزه خالی می) المللیو بين(ى ملی پس شما گستره

-انجامد  که طبقه سرمايهتواند به اين بيکه تنها مى. شويدمحلى و ويژه متمرکز می
 ".گزارمبسيار از شما سپاس" دار بگويد 

 
 یداربازتوليد روابط اجتماعی سرمايه

داری قدرت سرمايه.  کرده استخود را ابداع] خاص[های پردازیهالووی عبارت
جريان اجتماعی "باشد، و در تعارض می" قدرت خلاق" ااست که ب" قدرت مسلط"

-افتيم، برای آندر اين مورد نبايد زياد به دردسر بی. آوردرا به زانو در می" کنش
ى شود، براى مثال قدرتِ سرمايه میتبديل" قدرت خلاق "به " قدرت مسلط" که 

ضد " ، آه گاه به عنوان"قدرت خلاق  ". انباشته عليه خلاقيت زندگی کارگر
   . مقابله کند" قدرت مسلط" تواند با شود، میتعبير می" قدرت

- که چشم، مبارزه براى رهايى ظرفيت انسانی است، خلاق- قدرتِجنبش"          
  وتنها از طريق تجربه و تمرين رهايى. گشايده را مىی سلطانداز شکستن چرخه

ار، ى کپس، مقوله .توان غلبه کرد می مسلط- خلاق  است، که بر قدرتِ-قدرتِ
ماند، تنها اگر نقطه شروع  نه  با انقلاب باقی میمرکز هر نوع مباحثه در پيوند

ون خلاقيت يا چ کنش باشد، همچونواره شده، بلکه کار همر بتکار مزدی، نه کا
چنين  عليه کار مزدی باشد و از آن فراتر قدرت خلاقى آه وجود دارد؛  و هم

 )١۵٩ص ( ".رود
 :تواند متحقق شودهای زير میاندازیاين مسأله در چشم          
وار  تصوير آينه کهگيرند، روابطی شكل مى]سرمايه[عليه - نبرددر فرآيند"          
روابط مانند  نيستند که مبارزه به سوى آن نشانه رفته است،  قدرتِ مقابلط رواب

ای گر نوع جامعهبستگی، دوست داشتن؛ روابطی آه از پيش نشانرفيقانه، هم
و مبارزه برای ] داریمبارزه عليه سرمايه... [کنيم ما برای آن مبارزه میهستند آه

با اين . ين ارتباط آگاه نباشندکه مبارزان به اناپذيرند، حتا زمانیادی از هم جدايىآز
 اين دو را به  که آگاهانههايى هستندين مبارزات مطمئنأ آنترخواهانههمه، آزادی
ى آينده نظير مبارزاتی که آگاهانه و از پيش نشان از جامعه. زنند مىهم پيوند

کردهايی را هاى خود، ساختارها و عملها و شكلدارند؛  مبارزاتى آه در هدف
اى از روابط اند، بلکه گونهها بودهکنند که اين مبارزات درست عليه آنتوليد نمیباز

 )١۵۶ص ( ".اندخواهآفرينند آه دلاجتماعى را مى
 هاآند آه، تصرف کارخانهشاره مىدر اين زمينه، براى نمونه هالووى ا          
- کنترل کارگری ادامه میها توليد، تحتکه در آنهايى تدافعی نيستند، بلتنها اقدام

اما . گيرندخواه صورت مىماعى دلهاى اجتيابى به هدفيابد، و براى دست



ضد "و آن چه تمرين " سياسی"چه   ديدگاه چپ نسبت به آنهالووی به محدوديت
 : آند است، اعتراض مى" قدرت

قدرت در روابطی  -ضد.  قدرت در شأن زندگانى هر روزه است-ضد"           
، دوستی، رفاقت و یی عشقدهيم؛ رابطهها شكل مى آه ما مُدام به آنوجود دارد

ای که ما در آن روشن است که چنين روابطی به دليل سرشت جامعه. کاریهم
گيرد، اما هنوز عنصر کنيم به وسيله قدرت مورد تعرض قرار میزندگی می

 مناسبات بر ای ايجادبر با قدرت و ه دائمی ماعشق، دوستی و رفاقت در مبارز
. شود يافت مى...ديگرشناختن متقابل حُرمت يکرسميت ى شناخت متقابل، بهپايه

جويى محض، تنها ديدن دودى است  ستيزهداری تنها برحسبخالفت با سرمايهفكر م
) قدرت -ضد(کنند احترام ها زندگی میانسانهر جا که . خيزدکه از آتشفشان برمى

. عنوان انسان دلالت دارد برای زندگی بهخود بر تقابل و مبارزهستم . داردوجود 
کنيم مثل بيماری، نظام ها زندگی میدر همه مسائلی که ما هر روزه با آن

چه از اين دست، و هر آن ی جنسی، فرزندان، دوستی، فقرآموزشی، رابطه
" .انجام شوند نفس و به نحوى شايسته ای در جريان است که آارها با عِزتِمبارزه

 )١٠٨ص (
ى خشم مسلمأ هالووی در مشاهده. توان گفتها بسيار میى اين ايدهدر باره          

ی دائم عليه اثرات قدرت سرمايه در داری، مبارزهآمدهاى  سرمايهمداوم عليه پى
ديدگان  در ميان بخش بزرگی از ستمهميشگیى  و مبارزه،مسائل کوچک و بزرگ

کاران، بر روابطى مبتنى بر حمايتِ متقابل با دوستان، خانواده و همبرای ساختن 
 ،ها، فرومايگىنظرىبسياری از تنگ. اما اين فقط يک سوی قضيه است. حق است

هايى که ديگر حسادت، رقابت، خشونت، نژادپرستی، تبعيض جنسی و جنايت
ن نيز وجود ديدگادهد در ميان خود ستمهای ستمديدگان را هدف قرار میبخش
بردی توان بحث کرد،  اين موضوع يا پرسش راهى دقيقی را که مینجهسَ. دندار

توانند از طريق بديل ، می)دائم و پايدار(گزيناست که آيا روابط اجتماعی جای
پاسخ مثبت خود به اين  کوشدهالووی می. وجود آيندهاى مقاومتِ روزانه بهشيوه

وارگی  موجه جلوه اش بر روی موضوع بتانهپرسش را با مانور نظرى ماهر
واره شده يك فرآيند هستند، و نه يك  مطابق نظر وی، روابط اجتماعی بت. دهد

 :ساختار
ى تغيير جهان بدون چون يک فرآيند، آليد تفكر در باره هموارگیدرك بت"          

م، انقلاب را عنوان يک فرآيند رها کنيوارگی را بهاگر ما بت. کسب قدرت است
اى سخت و صُلب، چون پديدههموارگی، فهم بت. ايمى خودرهانی ترک گفتهمثابهبه

-انجامد؛ و اين بهديدگان مىعنوان تغييرجهان  به نيابت از ستمبه درک انقلاب به
تسخير قدرت يک هدف سياسی . ناگزير به معنای تمرکز برای کسب قدرت است

" از جانب"آند، انقلابی که نه را با معنا مى" از جانب"ی آسب قدرت است که ايده
ص ( ".فکر  کند"  کسب قدرت"که خودجنبندگى است،  احتياجی ندارد که حتا به بل

١۵۶( 



وارگی ى بتگزاره. ى فاحش وجود دارد استدلال يك مُغالطهى اينريشهدر           
. شود که هالووی مدعى استبردی رهنمون نمیچون فرآيند، به اين نتايج راههم

 .تری بپردازيمبگذاريد به استدلال او با جزئيات بيش
 ساختارند يا يك فرآيند؟ روابط واره شده يکيا روابط اجتماعی بتاول، آ          

 بازتوليد شوند، و تا اين حد مسلمأ يک فرآيند قفهداری بايستی بىتماعی سرمايهاج
ر عين حال از پيش وجود دارند؛ به طور قطع به ها داما آن. روندبه شمار می
به (شكنى و فروپاشی روزانه نيستند اند و در معرض نظم و تاسيس شدهوجود آمده

داری ثباتى دائمی  سرمايه بىِ همين دليل است که ديدگاه هالووی در مورد بحران
خود آار هر بار که کارگران بر سر ).  در زير به آن خواهم پرداخت-اشتباه است
 نبايستی دوباره داریاستثمارگرانه سرمايه شوند، روابط اجتماعیحاضر مى

 -شوندتوليد شده و اگر بخواهيد تکرار میها بازد؛ البته که آن شونپرداختهوساخته
اگر از زاويه ديگری به آن نگاه . داری استاما اين روند طبيعی بازتوليد سرمايه

شوند، تهديد ويا داری همه روزه به چالش گرفته نمیکنيم، روابط اجتماعی سرمايه
سياسی حاد، برآمد انقلابى و هاى بحرانفقط در دوره. گيرندمورد پرسش قرار نمی

که هالووی فاقد هر گونه از آن جايی. نمايديا پيشاانقلابى است که اين چالش رخ مى
 .اش بند آيددادهايى زبانراستى آه بايد در برابر چنين رخى سياسی است، بهانگاره

-بر روی ميز قرار مى" قدرت"ى ی بحران است که مسألههااما در لحظه          
 ٧-١٩٣۶های برای مثال، هالووی به کارگران انقلابی در کاتالونيا در سال. گيرد

وجود داری  بهيه بديل بر بنيان غيرسرماِ گفت؟ روابط اجتماعیچه بايستی می
اين را  هر کسی .  دقيقأ آن چيزی است که از همان آغاز انجام دادنداينآوريد؟ اما 

ها اشتراکی شدند، شرکت.  گذرا داشته باشد، پی  خواهد بردکه با آن واقعه آشنايی
 نظام مردمىِ  -ى اصلى يك بديلی دهقانان مصادره شد، و مايهزمين به وسيله

.  شدى آن ديده توانست در خطوط عمده -هاها وتعاونىی  کميتهاداره آردن بر پايه
هاى بسيار ديگرى ؛ و نمونه۵-١٩٧۴ و در پرتغال ٣-١٩٧١طور در شيلى همين
ی  تودهها،فتاد؟ در هر يک از اين نمونهاما چه اتفاقی ا. توان ذآر آردرا مى

را در دست ) دولت(قادر نشد که قدرت سياسی در سطح ملی " پيشاهنگ"انقلابی 
ناك آمدهاى خونين و هولها در اسپانيا و شيلی با پىو آن. حکيم  بخشدگرفته و ت

 با رها آردن ی هالووی،هاايده.  پاى درآمدندشکست خوردند، ايزوله شده و از
-يروهای سرمايهساز مبارزه را به نى سياسى و استراتژيكى، گودِ سرنوشتگستره

 را تصرف کرده، و مانع سپارد که بی برو برگرد آن میدارى و مدافعان آن
 . شونددگرگونى انقلابی می

نفع ديدگاه هالووى و شدت به به آه خواهم شواهدی راجا میدر اين حال،          
ای آه اخيرأ در ابزرور لندن به مقاله. چه که در بالا گفته شده، نشان دهمعليه آن

راکاس، آانون چاپ رسيده است، بينش گيرايى از مبارزات مناطق  فقير کا
مردم مناطق حاشيه . دهددست مىبوليواری در ونزوئلای هوگو چاوز به" انقلاب"

آب و . گيرندشان را در دست میو فقيرنشين در مقياس بسيار بزرگ اداره زندگی
ى امور محلى از هر ها، و ادارههای غدايی برای فقيرترينبرق، مدارس، کمک



ما "فعال محلى گفته شده آه از قول يك . گيردنظر در دستان خود مردم قرار می
توان گفت آه آيا با اطمينان مى". خواهيم حکومت باشيم ما می-خواهيم نمیحکومت

-اش صحبت میاين نوع از فعاليت دقيقأ همان چيزى است آه که هالووی در باره
 کند؟

 
 


